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 (1403-1404) 1 مرحلۀ 2 فارسی تشریحی ارزشیابی

1- 

 متحیّر شد 

2- 

 شبگیر 

3- 

 : چنگ3گزینۀ  

 .است «خیلتاش» ۀواژ توضیح (ب و «الله سبحان»واژۀ  توضیح (الف 

4- 

 . ادبار2گزینۀ  

5- 

 محراب/ قراضه/ مستور 

6- 

 «سرسام -هذیان»دو مورد  

7- 

 د( خرد یج( سور  ب( ضایع میندازالف(  

8- 

 (رایی تیره -ابد -خرد ) سه( الف 

 .نشود بخشیده به خرد روشنایی( ب 

9- 

 الف( اسنادی 

 ب( غیراسنادی )در معنای رفت( 

10- 

 لو عفم :اه نا مناخ دیق :تخس 

11- 

 ( شود نمی مجهول بنابراین ، باشد نمی پذیر مفعول «است» فعل)  نادرست( الف 

 ( دهند می «به» معنی دو هر ) درست( ب 

 ( دارد وجود «و» ساز پایه هم ربط حرف فقط ) نادرست( ج 

 ( است پیشین مبهم صفت «هر») درست( د 

12- 

 دهد.( . )معنی نجیب و باحیا می2گزینۀ  

13- 

 ( بخواهد خوار د یاسربلن را او (خدا) او ) مفعول 

14- 

 .است «چگونه» معنی به ها گزینه سایر در اما ،شود می محسوب ساز وابسته ربط حرف و دهد می «به آن دلیل که» و «که زمانی» معنی .1گزینۀ  

15- 

 ، حذف شده است.(«کنم شروع می»معنایی )فعل  

16- 

 (سیماب مانند امواج -زندگی بنای ) تشبیه( الف 

 گون -لرزان( ب 

17- 

 الف( مجاز 

 استعاره از میدان جنگ(شام رستاخیز  -ب( درست )باران تیر)تیر مانند باران( 

18- 

 (حضرت موسی « ید بیضا»الف( تضمین )جناس: غیب و جیب/ تلمیح به معجزۀ  

 ( زیبارو(2( بیننده 1«: شاهد»بار/ ایهام  6بار و الف،  9، ـِآرایی:  آمیزی )واج ب( حس 



 

 

2 

 (های نظری تمامی رشته) یازدهم پایۀ

19- 

 الف( جناس همسان )تام( 

 پرتی اختیاری یا حواس ب( بی 

20- 

  )ناقص( ناهمسان جناس( الف 

 .است ضعیف افراد نماد و به مشبّه «مور»( ب 

21- 

 ج( وحشی بافقی الاحرار ب( تحفة الف( بوستان 

22- 

 «(د»مشیری در  -«ج»بهار در  -)حمیدی شیرازی(« الف»)حمیدی در  2گزینۀ  

23- 

 2گزینۀ  

24- 

 رخت خود از باغ به راغی کشید. 

25- 

 چار  رفت بر این قاعده روزی سه 

26- 

 .هستند بخشش و کرم اهل ، عاقل های انسان 

27- 

 (.کرد فرار و) انداخت رودخانه به کشتی مانند را خود تندرو اسب کردند، محاصره را او مغول سپاه وقتی 

28- 

 .آشنا نه و سوخت او حال به دلش غریبه نه 

29- 

 شود. ها به سعادت و خوشبختی تبدیل می تمام بدبختی 

30- 

 .شود داده پیغام آن تا[ بیا تو] دارم پیامی بونصر برای موضوعی ۀدربار که برگرد تو شود فرستاده ها نامه چون: »گفت و کرد امضا 

31- 

 این جایزه باعث افتخار من است. قبول کردم و سپس به تو برگرداندم چون به آن نیاز ندارم. 

32- 

 روزی کسب برای تلاش( ب  روزی بودن حتمی و قطعی( الف 

33- 

 کننده نبودن پیام ناپسند، ناخوشایند یا ناراحت 

34- 

 4گزینۀ  

35- 

 ب( افتادن در رود هیرمند  مسعود غزنوی (الف 

 د( زنده ماندن و سلامتی  ج( دستور داد 

36- 

 قدرت روح بر قدرت جسمانی( یر تر بزور بازو و قدرت ) -اراده و همّت 

 37- 

 دیدم/ مشاهده نمودم/ فهمیدم 

38- 

 وابسته نبودن و تعلقّ خاطر نداشتن الف( 

 . ضعف حکومت مفهوم بیت نیست.2ب( گزینۀ  


